


أعوذُ بِاللهَ منَ الشَّيطَانِ الرَّجيِم

ه الرحّمن الرحّيمبسم الل

الحمدلّ لـه رالعالمينَب 

لوةُوالصوالس لامألي  عشرفالم النَّموخاتَلينَرسأبي، ينبيد الحميد القاسم محم

يامينَ المجِج الحاهرينَبين الطّيو علي آله الطّالمحمود

ينلي يوم الد إجمعينَأعدائهم ألي  عةبدية الأعنَ اللَو

ه اللريدن ي ملبِ في قَعقَ ي نوروما ه، إنَّمِعلُّالتَّ بِلم العيس لَ!هللبدايا أبا ع: فقال

 وةِيبود العقيقةَ حكفس في نَ أولابلُاطْ فَلم العدت أرإنْ فَ.هديه يعالى أنْتَ وباركتَ

.كمهِفْ يهل المِهِفْتَاسه وعمالاست بِلم العبِلُاطْ

 تصور نكن :فرمايند كهالسلام به عنوان بصري اينطور ميامام صادق عليه

علم به فراگيري بعضي از محفوظات يا رسيدن به بعضي از نتايج علوم رسمي و 

در قلب هر كسي كه  بلكه علم عبارت است از نوري كه خداوند .ظاهري است

 به عبارت ديگر علم .گويند علم به او مي؛دهد قرار مي،بخواهد او را هدايت كند

اي است  واقع چه مقوله. بايد ببينيم كه واقع چيست.به معناي انكشاف واقع است

السلام به اين علوم اطلاق علم  چرا امام صادق عليه.و واقع چه مفهومي است

ر ما از نور عبارت از  تصو؟دانندبارت است از نور مي و علم را ع؟كنندنمي

 يك حالات ظاهري است، يك تشبيه بين محسوس و بين ،هايي استهجرقّ

شودنور پيدا ميكه كنيم كه انسان در دلش وقتي ر ميمعقول است و تصو،

شود، آن  شبيه آنچه كه در عالم حس براي انسان حاصل مي.شودروشنايي پيدا مي

ي اطلاق نور بر اين نور  حتّ. نه، اين نيست.ظور امام صادق اين استهم من
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ظاهري، اين اطلاق به لحاظ ظهور و به لحاظ روشن بودن و غير مبهم بودن 

شويد در شب، همه چيز براي شما مجهول شما وقتي كه وارد اين اطاق مي. است

ه اين، به آن، زمين خورد ب شما پايتان مي، اگر پنجاه نفر در اين اطاق باشند؛است

كنيد، چرا؟ چون حقايق در اين كنيد، تصادم ميخوريد، با يكي برخورد ميمي

. حقايق در اين اطاق براي شما مخفي است.اطاق براي شما مجهول است

دانيد در اين اطاق انسان است، سنگ است، چمدان است، چوب است، آهن نمي

كنيد، همه ه چراغ را روشن مي وقتي ك. همه چيز براي شما مجهول است؟است

 بين انسان و ؛شود همه چيز براي شما واضح مي.شودچيز براي شما روشن مي

.گذاريد بين جاندار و بين غير جاندار را فرق مي.گذاريدبين سنگ را فرق مي

 چون نور وجود دارد، ،تش اين است كه چراغ روشن شدهاين چيست؟ علّ

ة آن فيلي كه از هندوستان آمده بود را كه ضي ق.ص شدهخارجي براي شما مشخّ

وقتي گفتند يك فيلي آمده و گفتند حالا يك .مولانا دارد لابد دوستان به ياد دارند

ين مش به اش زد، ديد دم يكي آمد دست به د. در تاريكي بود.برويم تماشا كنيم

ست  يكي آمد د. فيل اينطوري است: گفت.اي شكل استشكل است و استوانه

 وقتي كه همه آمدند ؛... اينطوري است و يكي خرطوم و:به پايش زد و گفت

هاي متفاوتي را ارائه  آمدند تعريف؟ خب حالا فيل چه طوري است: گفتند،بيرون

 آن . چون من اينجوري حسش كرده بودم، يكي گفت فيل اينجوري است؛دادند

؟تعريفها متفاوت بود ولي چرا .طور حسش كرده بودماين، اينطوري است:گفت

.شود متفاوت برداشت مي،شود متفاوت چون نور نبود، تعريف مي.چون نور نبود

وز درون من نجست اسرار من خود شد يار منهر كسي از ظنّ

كند و چون هر كسي با برداشت خودش نسبت به قضايا نگاه مي

 آنچه كه هست  نه.نمايدها متفاوت هست لذا واقعيتها متفاوت ميبرداشت
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 حالا راهش چيست؟ راه اينكه انسان به واقعيت برسد . متفاوت است؛نمايدمي

چيست؟ و به عبارت ديگر واقعيت چيست؟ راهش اين است كه انسان نور 

 راهش اين است كه انسان ملاك براي تشخيص حقّ و باطل داشته .داشته باشد

ضايا ديگر بر او مشتبه نخواهد  اگر اين را داشت، مسائل و ق. آن نور است.باشد

 دو سال نسبت به يك راهي حركت بكند و بعد از دو سال : اينطور نيست.شد

 كسي كه تشخيص بدهد ديگر ، چون از اول تشخيص داده.پشيمان بشود

رود،  مي؛ ولي كسي كه نور ندارد، نه.تواند بر خلاف تشخيصش عمل كندنمي

 ما ده سال دنبال ! عجب:رسدبست ميه به بنرود، تا يكمرتبرود، ميرود، ميمي

 ما ده سال به دنبال چه مطالبي ؟رفتيم ما ده سال چه راهي را مي؟كي بوديم

بست رفته و يك جا به بن چرا؟ چون نور نداشته از اول، راه را بيراهه مي؟بوديم

 سه سال، چهارسال،،خره اين دو ساللا با.بيند، عمرش تلف شدهرسد كه ميمي

 يك روز را بيراهه ،ا آن كسي كه نور دارد ام،ده سال، از عمر انسان است ديگر

ل  به همان لحظة او،شناسداد را مياد، آقاي حدرود پيش آقاي حد مي.رودنمي

 اين :شناسد طباطبايي، ميةمرود پيش مرحوم علاّ مي. چون نور دارد.شناسدمي

 آن شاهين ترازويش در اعتدال قرار .رددگ مي ميزانش به حقّ. استمرد، مرد حقّ

! به به! چه حالي!هب به ! چه آقايي! به به:كنند نه، نگاه مي؟ا بقيه چي ام.گيردمي

رسدبست مي به بنكنند به دنبال و بعد يك مرتبهمي حركت !اتيچه خصوصي.

شاغول در . ملاك در دست داشته باشيد. بايد نور داشته باشيد:لذا از اول گفتند

ه به اينها انسان  اينها وسائل و وسائطي است كه با توج.دست داشته باشيد

: براي اين گفتند.تواند برسد به يك واقعيت مي.تواند به يك حقيقت برسدمي

.نگاه به عبادت نكنيد
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هري زد بن مسلم اي براي محمالسلام در يك نامهامام سجاد عليه

 نگاه به عبادت :نويسندميـ امة ديگر براي شخص ديگر و در يك نـ نويسند مي

 نگاه به حسن . نگاه به رفت و آمدش در بين مردم نكنيد.يك شخص نكنيد

 آخر . ممكن است تمام اينها ظاهر سازي و فريب باشد.سلوك و رفتارش نكنيد

 با سخن جذّاب، ،خواهد بيايد در يك دل و در يك طيف نفوذ كندميكسي وقتي 

ط خوب، حسن سلوك، علم، اطلاّعات، اينها همه وسائط و ادواتي است كه ارتبا

 ولي . حالا هر كه بر حسب موقعيت خودش؛يك شخص بايد اينها را داشته باشد

علم با فراگيري «ليس العلم بالتعلّم:فرمايند كهالسلام مي امام عليه. فايده ندارداينها

 بسيار آية ،اي در قرآن آيه»شود نمينيست، علم با فراگيري براي انسان حاصل

 راجع به مسائل دنيا و جرياناتي كه در عالم دنيا .عجيبي است نسبت به اين مسأله

ΑΑΑΑ. كندكند و روشن مي اين آيه خيلي عجيب مسأله را باز مي،افتدفاق مياتّ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####[[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù88 88ππππ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&1≈≈≈≈$$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////آمدم اين آيه به نظرم اشتم ميالآن كه د

فرستد و هر خداوند آب را از آسمان مي.  عجيبي استةديدم واقعاً آيه، آي. آمد

شود و پر مند ميت خودش از اين آب بهرهوادي و هر گودي به اندازة ظرفي

$$$$. شودمي ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####ÜÜ ÜÜ==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù[[ [[ !! !!$$$$ xx xx���� ãã ãã____$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ$$$$ tt ttΒΒΒΒßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ßß ßß]]]] ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû2≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ وقتي ####$$

، اين چيزها ...وو كف آيد، با خودش خار و خاشاكسيل ميآيد، كه اين آب مي

گيرد و بعد به مرور آيد بالا، بالاي آب قرار ميآيد رو، اينها مياينها مي. آوردمي

كه وقتيت كه بماند، شما يك مد. رودزمان اين حباب و اين كف از بين مي

بينيد، همه رفت، از بينيد، ديگر كف نميكنيد ديگر حباب نميروي آب نگاه مي
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$$$$است، خود آب سرجايش هستج، ولي خود آب بررودميبين  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ…………$$$$ tt ttΒΒΒΒßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ

}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ßß ßß]]]] ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ ماند؛ جايگزين  ميآندهد، آني را كه به مردم نفع مي«####$$

yy: فرمايد خداوندبعد مي» .شود در زمينمي yy7777 ÏÏ ÏÏ9999≡≡≡≡ xx xx‹‹‹‹ xx xx....…………ÜÜ ÜÜ>>>> ÎÎ ÎÎ���� ôô ôôØØØØ oo oo„„„„ªª ªª!!!! $$ $$####1≈≈≈≈ tt ttΑΑΑΑ$$$$ ss ssWWWW øø øøΒΒΒΒ FF FF{{{{ $$ اينطوري «####$$

مظاهر كثرت در تمام اين آيه دقيقاً حقيقت توحيد را » زندخداوند مثل مي

يكي از اين علوم . علوم مختلفي وجود دارد. ما داراي علومي هستيم. نماياندمي

ات است، يكي از اين علوم طبابت است، يكي از اين علوم، فرض كنيد كه رياضي

مي است، يكي از اين علوم هندسه است، يكي از اين علوم معماري است، شي

 كه در اين عالم وجود دارد يو همينطور علوم و فنون مختلف...يكي از اين علوم

اي دارد، يك جنبه. آيدآيد كه از ديگري برنمي برميوو هر كدام از اينها كاري از ا

در جنبة . ، جنبة علمي استاي دارد، جنبة ظاهري است؛ يك جنبهجنبهاين 

علم طبابت، مسئوليت . كنند اين علوم با همديگر فرقي نميةظاهري، هم

 را تشخيص بدهد  اول بايد مرضص مرض و مداواي مرض را دارد ديگر،تشخي

شود، هست، در خارج هم تجربه ثابت بينيم اين انجام مي ما مي.بعداً مداوا كند

 خوب ، استامينوفن بخور،خورباين قرص را ! گيرد، آقاجانكرده؛ سردرد مي

گيريد، فرض كنيد كه فلان چيز را بخور، سايمتيدين بخور و  دل درد مي.شودمي

دهيم و به تجربه هم ثابت شده ديگر، هايي كه هست و انجام هم ميساير ناراحتي

ات همينطور است، در شيمي در رياضي. هست، مبناي طب بر تجربه است

اين. ت، در فقه همينطور هست، فقه مسئوليت افعال مكلّفين را داردهمينطور اس

 مكروه دهند، حلال است يا حرام است، مستحب است،كاري را كه انجام مي

. ؟ چه حكمي دارد؟ فلسفه مسئوليتش شناخت وجود و هستي را داردهاست چي

17ذيل آية ) 13(ـ سوره الرعد 1
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يا ماهيت بينيم واقعيتش چيست؟ آدر عالم ما ميكه حقيقت وجود چيست؟ آنچه 

تي اصيل است يا وجود اصيل است؟ ارتباط بين مخلوق و بين خالق به چه كيفي

آيد؟ چه است؟ خالقي كه مجرّد است چطور مخلوقش مادي از آب در مي

د برقرار است؟ فلسفه مسئوليت پرداختن به جوابهايي پيوندي بين ماده و بين مجرّ

هر علمي . دهدب است، اين انجام مي مترتّهاكه بر اين اشكالات و بر اين سؤال

$$$$اين همان . دهد به خودش را انجام مينحصريك كار م ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####ÜÜ ÜÜ==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù

≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ xx xx���� ãã ãã____كند، خداوند اين علومي را كه براي انسان، اين علوم را نازل مي.  است

مگر غير از اين است كه از ناحية اوست؟ شما حافظه نداشته باشيد، ممكن است 

خوانيد مثل يك نوار ضبط صوت كه ميكه يك علمي را كسب كنيد؟ هر چه را 

شب تا صبح مطالعه بكنيد، صبح انگار . شودكنند، از ذهنتان پاك بعد پاكش مي

صبح تا شب برويد سر كلاس، ذهنتان پر بشود، شب . ايداصلاً هيچ چيز نخوانده

فردا همينطور، .  ذهنتان نيستشويد اصلاً هيچ چيز درخوابيد، صبح بلند ميكه مي

جايي برسد؟ يك  پس بدون حافظه آيا ممكن است انسان به ،پس فردا همينطور

بدون امكانات . شودت ذهن؟ نمي حدبدون. شودبدون استعداد؟ نمي. شودنمي

خارجي؟ اگر يك شخصي حافظة بسيار خوب و استعدادي داشته باشد ولي 

تواند داشته باشد، سردرد داشته باشد ميموانع خارجي داشته باشد، دل درد 

؟ حافظه را از كجا آورديد؟ از ه اينها دست كيتواند، ياد بگيرد؟ نمييچيز

توانيد از كجا آورديد؟ موانع خارجي را چطور ميرا خودتان آورديد؟ استعداد 

د باشيد، حافظة ابن سينا را داشته باشيد، هرچه برطرف كنيد؟ شما هر چه مستع

كنند ما حالا اين چيزهايي كه تعريف مي... ت ذهنِهيد باشيد، حدخوامي

 هستند، بودند، خيلي ،... حال، تا چيزي نباشد كهدانيم درست است، علي اينمي
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تا اينكه موانع برطرف . از افرادي كه اينها استعداداتشان، قواشان غيرطبيعي بوده

ها را داشته همة آمادگي.رسدتواند به اينها بنشود و مقتضي نباشد، انسان نمي

استاد نداشته باشيد . باشيد، كتاب نداشته باشيد كه به او مراجعه كنيد؛ فايده ندارد

اين شرائط و اينها از كجا آمد؟ غير از . كه اشكالات را از او بپرسيد؛ فايده ندارد

شود يآيد اين توفيقات؟ اين مل و از ملأ اَعلي براي انسان مياين كه از مبدأ او

ΑΑΑΑ؟ يچ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ علم طبابت و پزشكي حقّ است و درست است و

ه به آن مقداري كه بهش رسيدند  البتّاش هم نشان داده،نتيجه. ي نيستدر اين شكّ

.... به آن مقداري كه نرسيدند كه ميليونها هنوز فاصله است تا اينكهو الاّ

من ! آقا: مت مرحوم آقا عرض كردم كهيك وقت در بيمارستان من در خد

وجود انسان يك بر ات رسد، علم پزشكي نسبت به واقعياينطور كه به نظرم مي

مرحوم آقاي .  بر ميليون نرسيده استيك:  ايشان فرمودندهزار هم نرسيده،

 با )ـ بيرون همدان ـ(رفتند بيرون انصاري يك وقت در روزهاي جمعه مي

لابد از اين . گشتندا بودند و عصر ديگر برميج ظهر آنرفتند ودوستانشان مي

ه مطّلع هستند؟ دوستان ما كه الآن اينجا هستند فقط حاج قاسم آقا از اين قضي

 ايشان رودربايستي و خلاصه بدون مجامله،بي. ايشان هستند!آقاخلاصه پير ما 

ه عليهمة اللرحخدا رحمت كند مرحوم آقاي بيات ـ . گشتندبرميبعد رفتند و مي

 انصاري يـ از آن دوستان قديم و اهل سابق و يار غار و ملازمين با مرحوم آقا

كه خداوند هم به ايشان توفيق داد و ديگر عنايتش شامل حال ايشان شد و الحمد 

روز كردند يكايشان خودشان تعريف مي.  رفتجا از اين  ديگره با دست پرللّ

با مرحوم آقاي :كهگفتند  ميدادم، بودم گوش ميهم نشستهبراي مرحوم آقا، من

آمديم، از كنار همين جوي آب، سرازيري بود، داشتيم انصاري كه داشتيم مي

چرند و كنار آيند، ميآمديم، يك علفي بود، همينطور علفي كه گوسفندان ميمي
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يني؟ باين علف را مي! فلاني: ايشان با پايشان زدند و گفتند. آيدوي آب در ميج

همين علفي كه، .  اين علف درمان هفتاد مرض غيرقابل علاج استاين علف،

ق نگرفته مردم به اين چيزاما مصلحت الهي تعلّ. بينيميالآن همين كه داري 

اگر قرار باشد همه بدانند، عمرها . شود كار عزرائيل كساد مي.اطلاّع پيدا كنند

عزرائيل چه كار كند؟ بايد هزار سال،، ده شود چهار هزار سال، پنج هزار سالمي

كاريابي؟ بالاخره : گويندگويند؟ ميچه مي،همينطوريدست روي دست بگذارد 

دهد، بايد خدا هم بايد براي ملائكش كاريابي كند، اشتغال درست كند، حقوق مي

كه لام السلذا شما و يكي از مسائلي كه هست امام زمان عليه. كار انجام بدهند

 اين از!  نه آقا جانرصد سال عمل دارند، معجزه نكردند،هزار و چها:ندگويمي

شوند، فلان چيز را بينند يك خورده خسته مي تا ميچيزها بلدند، از همين كارها،

قوة ولايي بر يك نه اينكه حالا بخواهند يك إعمال . هيچ نيازي ندارد. خورندمي

.  از قوانين طبيعي قرار بدهندخودشان بكنند و يك، خلاصه، خودشان را خارج

اش است ولي يك امر سادة بديهي، امر البتّه نه اينكه اينها نيست، هست، اينها همه

شود، مردم  نمي،...كنيم و عمرِيك صدمش را اگر ما بدانيم، عمر نوح را مي. ساده

يكار خلاصه ملائكه كار بكنند، ب. بيايند زمين، بيايند، بروند. بايد بيايند و بروند

اش در حال احياء و اماته و مظاهر حيات و ممات ننشينند، خلاصه اينها همه

ايشان .  و تكون و تبدل باشندكوينالهي، بايد اين مظاهر دائماً در حال ت

.  چون ايشان طبيب هم بودنددواي هفتاد مرض غير قابل علاج،: دفرماينمي

اما اين خارج از . كردندمرحوم آقاي انصاري طبيب قديمي بودند و معالجه مي

.اين حدود ظاهري است

؟ اين عبارت است، علم، ستاين چي. اين يك مسأله واقعي است

شود و او را به يك هايي كه در ذهن يك پژوهشگر در حين تحقيق وارد ميجرقّه
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اين جرقّه از كجا آمد؟ اين نقطة شروع، نقطة وصل بين اين . رساندمرتبة بالاتر مي

ته، به ذهن كسي هم كه مة قبلي كه نداشين مرتبة بالاتر از كجا آمد؟ مقدمرتبه و ب

ΑΑΑΑ؟ يشود چآيد، اين مي از كجا آمد؟ غير از اينكه از آنجا ميخطور نكرده، tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ،ΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒاز آسمان ما آب را .آن اين است

هايي كه در ذهن مردم براي رسيدن و صعود به يك ه؟ جرقّهآب چي. فرستيممي

ΑΑΑΑشود اين مي. مرتبة بالاتر و انكشاف يك پديده است tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ.

ôôآيد حالا اين آمد؛ اين مي ôôMMMM ss ss9999$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù…………88 88ππππ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&≈≈≈≈$$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ//// هر كسي در ذهنش به آن

يكي كم، يكي زياد، مخترعين، مكتشفين، . شودپر ميآيد، مقداري كه از جرقّه مي

فتوا اين « ،».ما به اين مطلب رسيديم! آي«فقه، اصول، فلسفه، . مراتب دارند ديگر

يال... و... و... و... و» .به اين نتيجه، اين حكم را استنباط كرديم«، ».را داديم

ΑΑΑΑ؟ هاينها چي. هاللءماشا tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####[[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒôô ôôMMMM ss ss9999$$$$ || ||¡¡¡¡ ss ssùùùù88 88ππππ tt ttƒƒƒƒ ÏÏ ÏÏŠŠŠŠ ÷÷ ÷÷ρρρρ rr rr&&&&≈≈≈≈$$$$ yy yyδδδδ ÍÍ ÍÍ‘‘‘‘ yy yy‰‰‰‰ ss ss)))) ÎÎ ÎÎ////اين همة 

.شوندشوند؟ سيراب مي ميي به اندازة خودشان چةوديأ

آن حقيقتي كه در وراء اين نزول هست، . ماندحالا اينجا يك نكتة ديگر مي

اين يك حقيقتي هست يا نه؟ ،كه از اين مبدأ آمده استاين؟ هآن حقيقت چي

كند براي شما كنيد، شروع مييب مراجعه ميرويد به يك طبكجاست؟ شما مي

چه ن كرده است، فلابله، اين است قضيه، آن است، علم پزشكي : شرح و تفسير

رويد دهد، شما مينسخه به شما مي. بسيار خوب. و ثابت كرده استكرده است 

ببينيد من رفتم پيش اين، خوب . اي استاين طبيب با تجربه! به: ديشوخوب مي

مغز اين كه اين دارو را بنويسد اين تو او انداخته : گوئيدهيچ نمي....بينيدب. شدم

$$$$آن . حقيقت ناپيداست ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………≈≈≈≈‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ آني . بينيم آن زبدي كه رو است، او را ما مي،####$$

اما آني كه اين زير و در لا به لا . بينيمشود، ما او را ميكه دارد در خارج انجام مي
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بريم روي كي؟ را ميلذا حمد . كنيمبينيم، مشاهده نمي نميدر جريان است، او را

بريم روي طبيب، بريم روي طبيب، شكر را ميستايش را مي! روي اين طبيب

 كه ياز لطف چنان طبيب«:  روزنامهدر تشكرّ،بله، بريم روي طبيب،لطف را مي

ائيل عزر!  خدا؟ه بندهمرض حتمي چي» .والدة ما را از مرض حتمي نجات دادند

از فلان آقايي كه فلان ساختمان «لطف چيه؟ بله . دست روي دست گذاشته بود

!  آقا؟هاين حرفها چي» .كنيم ميفلانكنيم و  و خيلي تشكرّ مي ساختندرا براي ما

يك خورده، يك قدري، او . خورده تكانش بدهداين مأمور زلزله نيامده يك

$$$$وي رود رشود؟ توجه مي مييتوجه به چ. نيامد ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ&&&&…………≈≈≈≈ ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ رود روي پف،  مي####$$

 حبابهايي رود روي حبابها،خار و خاشاك، ميرود روي رود روي برفكَ، ميمي

ولي . رودرود، آن ور ميور ميكند ايندهد، بزرگ است، حركت ميكه نشان مي

$$$$. تويش هواست، يك سوزن بزني، كو؟ يك سوزن؟چيهاين حباب  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####

≈≈≈≈ ÜÜ ÜÜ==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù حالا كه اين طور است، ما كه اينجا ننشستيم، ما ننشستيم اين جناب

خواهد بكند، خيلي خوب، خود اين بزرگوار را مبتلايش طبيب هر چه دلش مي

. حالا بيا خودت را درست كن: گوئيمكنيم، ميمي

ابن سينا . در طبابتش نابغه بود. ابن سينا، اين بزرگترين طبيب بود ديگر

: گويندحتيّ مي. دادگرفت و تشخيص ميگويند نبض را ميمي. اي بودغهيك ناب

گرفت تشخيص كردند، اين نخ را مياگر يك نخي را به يك نبضي وصل مي

قطة نظر حدس ايشان خيلي نبوده، از ني حالا يا اغراق است، ولي بي هيچ. دادمي

گويند  است يا نه؟ ميگويند درستاي كه ميدانيم اين قضيه حالا نميقوي بوده،

اي را آورده بودند پشت پرده و يك طنابي، نخي، به دستش وصل كرده يك گربه

بودند و به عنوان اينكه مريض است، يك دستش را هم داده بودند دست ابن 



11....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري

، دو سير  ايندواي: گفت. اين مريض ببينيد مرضش چيست: سينا، گفته بودند

. نبودهيهيچكنند ديگر حالا، ولي بيحالا نقل مي. گوشت و دو تا موش است

اين ابن سينا از ميان جميع امراض به ناراحتي قُلنج از همه بيشتر وارد بوده و 

اي را كه پيچش معده و ظاهراً به پيچش هايي را كه، ناراحتي معدهگويند قلنجمي

شود كه بعد ممكن است منجر به انسداد روده بشود، كه روده و اينها، گفته مي

از همه . اي براي انسداد نيستكنند، ديگر هيچ چارهديگر، امروزه فعلاً عمل مي

اتّفاقاً خدا همين جناب را به . گفتند در قديم قلنج ميبيشتر به اين واردتر بوده،

$$$$؟ستياين چ. همين شد. قلنج مبتلا كرد و بعد از يك هفته هم از دنيا رفت ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………

ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####≈≈≈≈ ÜÜ ÜÜ==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùùكنم؟ كسي مانند من من اين كار را مي: گفتيميي كه  تو بود

كنيم، بقية مردم، مردم چه نيست؟ بفرما، به همين مرض خودت را مبتلا مي

هم حالا فهميديد ابن سينا خودش . رفت، اين حباب رفت: گويندگويند؟ ميمي

حباب بود؟ حالا فهميديد خود همين هم كف بود؟ حالا فهميديد خود همين هم 

هيچ وجودي نداشت؟ چرا نتوانست خودش را درست كند؟ چرا نتوانست؟ 

وقتي . آيد، نه، ديگر نيستوقتي حكم الهي مي. »چون قضا آيد طبيب ابله شود«

چرا تا خب . يادم آمد، اين دوايش اين بوداين ! آي: گوئيدميرد، ميكه طرف مي

$$$$حالا يادت نيامد؟ اين  ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ $$####ÜÜ ÜÜ==== yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ xx xx���� ãã ãã____اين است .$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ…………$$$$ tt ttΒΒΒΒßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ

≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ اين از جاي !  كه بداني آقا جان بود؟ ايني آني كه براي مردم نفع دارد، چ####$$

$$$$اين . ديگر بود tt ttΒΒΒΒ…………ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$  كه الآن ديگر وجود ندارد و ديگر در اين. است####$$

 اين قدرت اين علم رفت،. ميان ما نيست، ايني است كه خودمان مشاهده كرديم

$$$$آن . ه است ماند؟ آن معرفتي كه در پشت اين قضييرفت، چ tt ttΒΒΒΒ…………ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####

$$$$آني كه همه چيز از اوست، آن . است tt ttΒΒΒΒ…………ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ ؟ آن ه است، آن چي####$$
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براي كسي كه بخواهد . ؟ براي كسي كه چشم بيدار داشته باشدي براي كماند،مي

عبرت داشته باشد،  ÉÉ ÉÉ ii ii rr rr(((( ŸŸ ŸŸ2222 uu uuρρρρ…………ôô ôô ÏÏ ÏÏ ii iiΒΒΒΒ77 77ππππ tt ttƒƒƒƒ#### uu uu’’’’ ÎÎ ÎÎûûûûÏÏ ÏÏNNNN≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρšš ššχχχχρρρρ ”” ””���� ßß ßßϑϑϑϑ tt ttƒƒƒƒ$$$$ pp ppκκκκ öö öö���� nn nn==== tt ttææææöö ööΝΝΝΝ èè èèδδδδ uu uuρρρρ

$$$$ pp ppκκκκ ÷÷ ÷÷]]]] tt ttãããã1≈≈≈≈ tt ttββββθθθθ àà ààÊÊÊÊ ÌÌ ÌÌ���� ÷÷ ÷÷èèèè ãã ããΒΒΒΒ براي كسي كه بخواهد از اين آيه پند بگيرد، اين$$$$ tt ttΒΒΒΒ…………ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ

≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ . ابن سينا رفت، دفنش كردند، تمام شدالاّ اين رفت، ماند واين مي.  است####$$

. دفن شد در زمين، تمام شدهر چه علم داشت همراه با بدن

ΑΑΑΑ tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒفرستد، آب چيست؟ خدا از آسمان آب مي

ΑΑΑΑدارم، اين مال چيست؟ اين الآن من اين كتاب را برمي. قدرت؛ قدرت است tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒبينيد بالأخره يك چيزي هست ديگر، شما هم داريد مي. است

حالا سيصد گرم است، . اين كتاب را من از زمين برداشتم.  هم نيستلتخي. ديگر

اين .  وزن اين كتاب هست، بالاخره يك قدرتي استيهر چ. نيم كيلو است

ΑΑΑΑ؟ يشود چمي tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ ،دبه چيز؟ من اين قدرت را ه اين قضي

ΑΑΑΑحباب، حبابِ اين شود شود پف، اين ميشود زبد، اين مياين مي. دارم tt tt““““ΡΡΡΡ rr rr&&&&…………

šš šš∅∅∅∅ ÏÏ ÏÏΒΒΒΒÏÏ ÏÏ !! !!$$$$ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ tt ttΒΒΒΒ،،ها، اين را شما دارم من برميانتساب اين قدرت است به من

. توانيد بياييد يك وزنة صد كيلويي برداريدشما مي. توانيد بياييد برداريداگر مي

ود  اين بايد بر.؟ زبديشود چاين مي» دارممنم كه برمي«دارم اين منم كه برمي

آقايي كه وزن سيصد كيلويي را، از اين . رود توي تن اينديگر؟ يك ميكروب مي

تواند بردارد، كرد، دست خودش را نميها را، به يك ضربه بلند مياين وزنه

====؟ يشود چ اين مي،بزندكنار مگس را از صورتش  yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù…………≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ xx xx���� ãã ãã____ . دست

 سيصد هاي وزنهها؟ وزنه كو آن هارتلها؟ كو آنتواند بزند،را نميخودش 

105 آية ،)12(ـ سوره يوسف 1
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$$$$ شد؟ آن يكيلويي؟ كجا رفت؟ چ tt ttΒΒΒΒ…………ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$$$؟ نگاه كنيد اين هچي####$$ tt ttΒΒΒΒ…………ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ

≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ بايد آنقدر . توانيد ببينيدي كه اصلاً شما نميباين قدرت كو؟ ميكرو.  است####$$

ين اين چيست؟ كجا؟ ا. صدها هزارها برابر كنيد تا بتوانيد به چشم مسلّح ببينيد

. اندازد ميهيكل، تمام، روي زمين

مردم بياييد : گويدلام در هنگام وفات دارد به مردم ميالسأميرالمؤمنين عليه

. ي افتادهزآن علي كه درِ خيبر را كند، ببينيد به چه روزي افتاده؛ به چه رو: ببينيد

 حضرت بسته بودند، آنقدر روي حضرت زرد شده بود سردستمال زردي كه به 

.  كنيدبياييد نگاه. شد، دستمال زردتر است يا روي حضرته تشخيص داده نميك

 بود ديگر، آهن را سم داده  ابن ملجم شمشير را سم دادهچرا؟ سم رفته، اثر كرده،

توانست؛ اين علي توانست بلند كند، نميأميرالمؤمنين دستش را نمي. بود

آمدند اش را با دستمال، مي پيشانيآمدند عرقمي. توانست دستش را بلند كندنمي

بياييد ببينيد ب خيبر را انداخت، آن كسي كه مرح: بياييد ببينيد. ندكردخشك مي

آني . دهدگويد؟ دارد درس ياد مي در حال وفات دارد چه ميبه چه روزي افتاده،

گرفت روي كه با عمرو بن عبدود در افتاد ـ كه يك شتر را، بچه شتر را مي

اين من كه امامم، اينم؛ شما هم .  نگاه كنيد ببينيد به چه وضعي افتاددستش ـ

 امام و ،چرا؟ چون توحيد. برويد پي كار خودتان؛ حساب خودتان را داشته باشيد

اين اشاره . اين أميرالمؤمنين است! نگاه كنيد: گويدخدا مي. شناسدغير امام را نمي

 يك زبدي گرداند،برميخورشيد را همين اين، كه . گرددكند، خورشيد برميمي

من هم مثل : گويدأميرالمؤمنين مي. بينيم؟ هميني كه ما از او ميهدارد، آن زبد چي

علم من هم علم اوست، قدرت من هم قدرت اوست، حيات من هم .ه هستمبقي

====به من بخواهي نگاه كني، . حيات اوست yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù…………≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ xx xx���� ãã ãã____يك . روممن مي. است
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دفن نكردند؟ همين أميرالمؤمنيني كه . كنيدبريد دفنم ميديگر هم مرا ميساعت 

خاك ريختند، . دفن كردند. گرداند، بردند توي خاك دفن كردندخورشيد را برمي

مي را داشت، ما نداريم ولي چيست؟ أميرالمؤمنين، دو. پرونده بسته شد. تمام شد

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ…………$$$$ tt ttΒΒΒΒßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ}} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$####ßß ßß]]]] ää ää3333 ôô ôôϑϑϑϑ uu uu‹‹‹‹ ss ssùùùù’’’’ ÎÎ ÎÎûûûû≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$  آني كه نفع دارد، أميرالمؤمنين او را ####$$

در خيبر را ،ندكَدر را ميكند، لذا براي او فرقي نمي. نداريم را داشت، ما او

همه كار انجام . او كرد: گويدكُند، ميبر دشمن غلبه مي. او كَند: گويد ميكَند،مي

. آن كرد: گويدد، ميكنكند، قنات حفر ميكارد، چشمه حفر ميدهد؛ نخل ميمي

.او كرد: گويدما كرديم، او مي: گوئيمما مي

 عض علي ...،1ه جمجمتكَ اللأعرِ: گويداش به محمد بن حنفيه ميدر توصيه

حالت هجوم و » خواهي حمله كني، فشار بدهدندانت را وقتي كه مي «2ناجِذك

مغزت را اصلاً به خدا عاريه  «جمتكَه جم اللأعرِ. شودتهاجمت به دشمن قوي مي

 ديگر از ري؛ عاريه است، بسِپرشَ دست خدا،اصلاً انگار مغز نداري، سر ندا» بده

خواهد حضرت فنون جنگي و مواجهة با ، ميترسي؟ فنون جنگي است مييك

آقا در . تمام جنگها نامردي است. الآن جنگها، همه نامردي است... . دشمن

خورد رود، ميدهد، يك موشك ميماشه را فشار ميدانه ه، يك اش نشستخانه

، اين ... بينبرد؛ بچه و بزرگ و زن و مرد و همه را ازاي را از بين مييك محلهّ

 برويد تفنگ دست بگير، آن هم يك تفنگ،! مردي؟. ؟ نامردييشود چمي

شمشير زمان سابق نامردي نبود، اين . شود نامردي اين ميروبروي همديگر،

تر بود بالاخره حالا يا قوي. داشت، او هم داشت؛ اين سوار اسب بود، او هم بود

11ـ نهج البلاغه، خطبة 1

ـ همان مصدر2
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؟ ه در يك همچنين وضعي چي.شد داشت، بالاخره يكي پيروز مييا فنون بيشتري

اعلم وزندبعد تمام اين حرفها را كه مي. دهد فنون جنگي دارد ياد ميه، اللأعرِ

جنگ كني، آن آخر را ببين، جلو را نگاه نكن، نگاه خواهي وقتي كه مي...أنَّ 

 يعني ديگر وجودي در ت، آن چشمت را به آن آخر بيانداز،نكن كي جلويت اس

اينها . خودت نمي بيني كه براي خودت موجب ترس و وحشت و اينها بشود

گويد يك مطلب تمام اينها، بعد مي. فنون است ديگر، فنون جنگي است ديگر

$$$$ند، ديگر باقي ما ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr&&&& uu uuρρρρ…………$$$$ tt ttΒΒΒΒßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ss ssاينهايي كه گفتم .  را هنوز بهت نگفتم

$$$$ ¨¨ ¨¨ΒΒΒΒ rr rr'''' ss ssùùùù…………≈≈≈≈ ßß ßß‰‰‰‰ tt tt//// ¨¨ ¨¨““““9999 $$ بله، اينها هست، بايد هم باشد، . اينهايي كه گفتم، ظاهر است.  است####$$

$$$$بايد هم انجام بدهد انسان، اما آن اصلي كه  tt ttΒΒΒΒ…………ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ss ssاعلمَ ؟ هاست، چي و

بري چرا؟ چون مگر تو شمشير را نمي» بدان نصر از خداست «1اللهَنَّصرَ منَ الأنَّ 

يآوري پايين، با قوه و قدرت كبري بالا؟ وقتي ميبالا؟ تو شمشير را نمي

كند، با قوه و قدرت چه مبدأيي آوري پايين؟ اين اسب تو كه دارد حركت ميمي

$$$$شود مي؟ اين يشود چرود جلو؟ اين ميدارد مي tt ttΒΒΒΒ…………ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ss ss.

روشن شد قضيه؟ كه تمام اين علوم، تمام اين افعال، تمام اين ارزشها، 

كند، اين تمام اين قدرتها، تمام آنچه كه در اين عالم وجود خودنمايي دارد مي

كه دو جنبه دارد؛ يك جنبة باطل دارد، » من السماء«ي است »ماء«همان نزول 

ي و مباشر ل ما جنبة فاعانتسابش به مبدأ،ارد، جنبة حقّ دانتسابش به فاعل و يك 

اش چه پس ما همه. كنيمبينيم، آن جنبة انتساب به مبدأ را ما مشاهده نميرا مي

فرق بين عارف و بين جاهل در اين است كه او كف . بينيمبينيم؟ كف ميمي

 همان مصدرـ1
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رود يحالا هي م. مائي كه ايستاده، اين فرق است. بيندبيند و آن ماء را ميمي

شود، نيست ه پيدا ميدوباره فردا يك قضي! ، كف رفت، عجب...بيند اجلو، مي

اين : رود يك جامي! عجب. بيند رفترود به طرفش، دارد ميمي! بيند؟كف مي

اندازد، باهاش رفيق و آشنا �ّه كارمان را راه ميرئيس را پيدا كرديم، خب، الحمدلل

، اين ، اين همه زحمت كشيديم...ا. كنندميرود به طرفش، خلعش  تا ميشديم،

مند بشويم، همه خانمان دعوتش كرديم، اينهمه بهش پلو داديم كه يك روزي بهره

بله، از طرف اداره ! ، آقا...همين كه. برايمان ترخيص كند، برايمان چكار كند

هايي كه داديم پس اين پلوها، پول. معزولش كردند، يك پست ديگر بهش دادن

. از اول زبد ديدي. ديدي» زبد«چرا؟ چون . ا رفت، برويم از او پس بگيريمكج

. ت را ببينواقعي: ما گفتيم. ما كه نگفتيم ببين. خواستي نبينيچشمت درآيد، مي

، همه ...و... و... و. رود، همين استسزاي كسي كه بيراهه مي. خواستي نبينيمي

شود زبد ه، فقط به ظاهر باشد، مي توجچيز، هر چه كه در اين عالم هست، اگر

====؟ هزبد هم چي yy yyδδδδ õõ õõ‹‹‹‹ uu uuŠŠŠŠ ss ssùùùù…………≈≈≈≈ [[ [[ !! !!$$$$ xx xx���� ãã ãã____،رودحباب است، مي. رود پي كارشرود، مي مي.

ليس العلم بالتَّعلُّم، إنمّا هو اي عنوان :  كهدنفرمايلام ميالسامام صادق عليه

،؟ ه نور چينور$$$$ tt ttΒΒΒΒ…………ßß ßßìììì xx xx����ΖΖΖΖ tt ttƒƒƒƒ≈≈≈≈ }} }}¨̈̈̈$$$$ ¨¨ ¨¨ΖΖΖΖ9999 $$ $$#### ss ss .ه شديل از كلام محالا متوج؟ اين يك مرتبة او

گيريم، علم نيست، يك سري مسائلي است علم، اينهايي كه ما ياد مي. امام صادق

آيد، كارهايي است كه انسان شود، محفوظاتي است كه در ذهن ميكه فراگيري مي

. كند فرقي نميديگر قضيه ه و در اين اين چيست؟ اين است قضي. دهدانجام مي

اري، بين معماري، بين فقه، بين فلسفه، حالا البتهّ بين هندسه، بين نجبين طبابت، 

 نظرم بود بگويم، اين مسائلي كه عرض كردم  مديمن امروز مطالب ديگر

در كه حتّي همينطوري بدوي پيش آمد، راجع به مراتب، چطور ممكن است 
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وجود مراتب سلوك و مراتب غيب هم در آنجا اين اختلاف بين ظاهر و باطن 

؟ اين علم ههمين علوم، حالا فعلاً همين علوم، همين علوم اين چي. داشته باشد

. شوداي است كه براي انسان روشن مينيست، انكشاف واقع نيست، يك پديده

؟ آن، من هآن چي. ولي واقع، آن حقيقتي است كه در زير اين پديده نهفته است

؟ آن حقيقت علم است كه آن ي آن پديده چ.امن المبدأ نزَََلَ إلين.ه قضيه استالل

. عبارت از نور است

ه اميدواريم كه خداوند متعال چشمان ما را بصير و بينا كند و آن حقيقت إنشاالل

علم و آن نور توحيد كه از بين برندة همة شكوك، از بين برندة همة تشويشات، 

و آن پديده براي ما از بين برندة همة اضطرابات و امثال ذلك است، آن حقيقت 

.به حقّ محمد و آل محمد روشن بشود

أللهم صلِّ علي محمد و آل محمد 


